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صلاة المسافر
جلسه 133 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

گفتیم کس که عنوان «کثیر السفر» یا «من شغله السفر» را دارد اگر اقامهی عشرة ایام در وطن یا بلد دیر داشت مسلم در
سفر اول بعد از اقامه عشرة أیام نمازش قصر است. محل نزاع در سفر دوم و سوم است که آیا اینها هم به سفر اول ملحق

هستند یا خیر؟!

تنقیح محل نزاع

در منشأ نزاع دو احتمال وجود دارد:

الف‐ اقامه عشرة ایام، قاطع حم باشد: به این معنا که اقامه عشرة ایام حم وجوب تمام را قطع مکند؛ یعن من شغله
السفر باید نماز را تمام بخواند مر اینکه در جای عشرة ایام بماند پس اگر ماند، در سفر اول بعد از إقامه باید نماز را قصر

بخواند اما در بقیه موارد (سفر دوم و سوم) حم من شغله السفر یا کثیر السفر باق مماند. در نتیجه طبق این احتمال بعد از
اقامه هر چند موضوع باق است ول حم در سفر اول استثنائاً از بین رفتهاست ول حم (إتمام) در سفر دوم و سوم همچنان

باق است.

ب‐ اقامه عشرة ایام، قاطع موضوع باشد: به این معنا که اگر کس عشرة أیام در وطن یا بلد دیر ماند، از عنوان کثیر السفر
یا من شغله السفر خارج مشود در نتیجه یا دو سفر (طبق نظر مرحوم علامه) و یا سه سفر (طبق نظر مرحوم شهید ثان در

روض الجنان) باید برود تا این موضوع مجدداً محقق شود. وقت موضوع محقق شد یا در سفر سوم (روی مبنای علامه) یا در
سفر چهارم (روی مبنای شهید) نمازش تمام است.

قبلا در مورد روایات اقامه عشرة ایام مطالب بیان شد[1] و به نظر ما از این روایات به خوب قاطع و خروج حم اقامه استفاده
امالتَّم و اميالص هلَيع بجو ‐اميا ةشَرع قَامم نم قَلا دْخُلُهلَدِ‐ الَّذِي يالْب ف وا هنْزِلم ف قَامارٍ اا مميشود. در روایات «ام
ابداً»[2] وارد شده و واضح است که نمگوید این شخص از عنوان من شغله السفر یا ماری خارج مشود بله مگوید این

ماری باید در سفر اول بعد از اقامه نمازش را تمام بخواند.
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دیدگاه مرحوم اصفهان و بررس آن

نظر شریف مرحوم اصفهان این است که این خروج، خروج موضوع است به این بیان که با مراجعه به ادله و روایات مبینیم
حم وجوب التمام سه جزء دارد: الف‐ من کان شغله السفر ب‐ یختلف و یتردد یعن مرراً برود و برگردد ج‐ عدم اقامه

عشرة أیام. پس اگر کس اقامه عشرة داشت چون ی جزء منتف شده، موضوع که وجوب تمام باشد منتف مشود، لذا باید
در سفر دوم و سوم تلاش کند تا موضوع مجدداً محقق شود.[3]

در جواب ایشان مگوئیم تمام الموضوع ماری، من شغله السفر یا کثیر السفر است و کلمه یختلف و یتردد عنوان مشیر برای
کثرت سفر است یعن در مقابل الماری الذی یختلف (یعن خودش کثرت سفر دارد و همراه اینها مرود و مآید)، ماریای

است که در شهرش مانده و دوابش را کرایه مدهد و خودش نمرود. ضمن اینکه عدم إقامه عشرة أیام شرط برای حم است
و لذا گفتیم روایت مگوید أیما مارٍ أقام وجب علیه الصیام.

دیدگاه مرحوم صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر هم قائل به خروج حم هستند و مسئله را ایال به وضوح مکنند؛ به این بیان که اگر کس ماری شد
عرف، اقامه عشرة ایام را سبب خروج او از موضوع ماری، من شغله السفر یا کثیر السفر نمداند.[4]

م مسئله طبق خروج موضوعح

در این مسئله اگر قائل به خروج موضوع شویم، مسلم این شخص در سفر دوم و سوم مانند سفر اول باید نماز را قصر
بخواند؛ چون اولا باید به حسب ضوابط اجتهادی کاری کند که موضوع من شغله السفر یا کثیر السفر محقق شود  و ثانیاً بعد از
تحقق موضوع نماز تمام بخواند. به بیان دیر طبق این فرض واضح است که سفر دوم (طبق مبنای علامه) و سوم (طبق مبنای

شهید) محقق کثرت سفر مّباشد و این شخص در سفر سوم (طبق مبنای علامه) و چهارم (طبق مبنای شهید) عنوان کثیر السفر
یا من شغله السفر را پیدا مکند لذا در سفر دوم و سوم نمازش قصر است.

مم مسئله طبق خروج حح

اما اگر در این مسئله قائل به خروج حم شدیم به چند دلیل متوان تمس کرد که هر کدام نتیجهای متفاوت دارد:

الف و ب‐ استصحاب حم عام یا مخصص: به این بیان که از ی طرف در این مسئله عام وجوب التمام عل الماری را
السفرة الاول ر فر در روایات قصاری که ده روز در وطن و غیر آن بماند است. از طرف دیداریم و مخصص آن إلا م

نیامده (اگر در روایت سفر اول ذکر شده بود مسلم ظهور در قیدیت داشت) بله مگوید اذا أقام قصر و قدر متیقن از آن سفر
اول است؛ به همین جهت وقت در سفر دوم (طبق مبنای علامه) و سوم (طبق مبنای شهید) ش مکنیم (سفر سوم طبق مبنای

علامه و چهارم طبق مبنای شهید مسلم از بحث خارج است چون موضوع کثیر السفر یا من شغله السفر در آنها محقق
شدهاست) که شامل کدامی از حم مخصص (قصر) یا عام (تمام) است، هم امان استصحاب حم مخصص وجود دارد
(کما علیه الشیخ الانصاری) یعن بوئیم همانطور که در سفر اول نمازش قصر بود در سفر دوم و سوم هم قصر است و هم

امان استصحاب وجوب تمام وجود دارد یعن بوئیم قبل از سفر اول نماز به نحو تمام بر او واجب بود و به جهت ش بعد از
سفر اول همان تمام را استصحاب مکنیم.



ج‐ ادلهی عام لل مسافرٍ أن یقصر: در مورد ماری مگوئیم این شخص به وطن یا غیر وطن رفته و ده روز مانده و مسلم در
سفر اول نمازش قصر است. در مورد سفر ثانیه هم مگوئیم نمازش از باب لل مسافرٍ أن یقصر، شسته است.

د‐ اصالة التمام: اصل را در گذشته بیان کردیم که مورد پذیرش همه فقها است به این بیان که اگر ش کنیم کس باید نمازش
را قصر یا تمام بخواند مگوئیم طبق این قاعده باید نماز را تمام بخواند. مراد از این قاعده اصل عمل و مثلا استصحاب نیست

بله قاعدهای متخذ از این مطلب است که مگوئیم اصل و فرض اول بر انسان تمام خواندن نماز است و قصر بر خلاف این
اصل است چون شارع در مورد قصر فرموده «و اذَا ضربتُم ف ارضِ فَلَيس علَيم جنَاح انْ تَقْصروا من الصلاة انْ خفْتُم انْ

ر اینکه احراز کنم در تمام موارد باید نماز را تمام بخوان بِيناً»[5] یعناً مدُوع مَانُوا لك رِينافْنَّ الوا افَرك الَّذِين مَنفْتي
.مسافر هست

بررس ادله (اصالة التمام)

به نظر ما در این بحث رجوع به اصالةالتمام صحیح نیست چون اصالة التمام در جای است که ش کنیم کس عنوان مسافر
را دارد یا نه اما در مانحن فیه یقین داریم این شخص عنوان مسافر را دارد.

به بیان دیر اصل اول وجوب التمام لل ملّفٍ إلا المسافر است، اگر جای در این عنوان ش کردیم مثلا اگر کس از شهرش
دور شده و نمداند آیا هشت فرسخ شد یا نه، ی راه استصحاب تمام است یعن مگوید تقریباً ده دقیقه پیش بر من نماز تمام
واجب بوده، الآن ش مکنم به هشت فرسخ رسیدم یا نه، باز هم استصحاب تمام مکنم. اما راه دوم این است که نم دانیم

مسافریم یا نه پس اصالة التمام را جاری مکنیم.

اما در ما نحن فیه عرفاً و شرعاً یقین داریم این شخص عنوان مسافر دارد؛ مثلا ماری کارش این است که دوابش را کرایه
مدهد و ده روز هم مانده و بعد از این مدت ی سفر 20 فرسخ رفته و برگشته، حالا سفر 20 فرسخ دوم را رفتهاست پس

مسلم عنوان مسافر بر او صدق مکند، منته نمدانیم آیا مسافری است که یجب علیه التقصیر یا مسافری است که عنوان کثیر
السفر را دارد یا من شغله السفر را دارد و علیه التمام.

 

بررس ادله (استصحاب تمام یا حم عام)

صاحب جواهر علیه الرحمه قائل به استصحاب وجوب تمام است و مگوید در مورد سفر دوم وجوب تمام در وطن یا وجوب
تمام در إقامه عشرة أیام داشته را استصحاب مکنیم یعن کس که در منزل یا در بلدی اقامه عشرة أیام کرده وجوب تمام بر
ذمهاش بودهاست، سفر اول توسط دلیل خارج شده اما وقت در مورد سفر دوم ش کنیم استصحاب وجوب تمام مکنیم.[6]

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ مطالب مذکور در جلسه 15 به بعد سلسله مباحث نماز مسافر در همین دوره بیان شدهاست.
[2] ـ «محمدُ بن الْحسن بِاسنَادِه عن محمدِ بن احمدَ بن يحي عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرارٍ عن يونُس بن عبدِ

ف وا هنْزِلم ف قَامارٍ اا مميا قَال ‐متي و ومصارِي الَّذِي يدِّ الْمح نع لْتُهاس :ع قَال هدِ البع ِبا نع هالضِ رِجعب نع نمحالر
الْبلَدِ‐ الَّذِي يدْخُلُه اقَل من مقَام عشَرة ايام‐ وجب علَيه الصيام و التَّمام ابداً‐ و انْ كانَ مقَامه ف منْزِله‐ او ف الْبلَدِ الَّذِي

يدْخُلُه اكثَر من عشَرة ايام‐ فَعلَيه التَّقْصير و افْطَار.» وسائل الشيعة، ج8، ص: 488.



[3] ـ «هل إقامة العشرة عل التفصيل المتقدّم رافعة لحم كثرة السفرفيجب القصر بعدها و التمام ف السفر الثان، أو رافعة
لموضوع الثرة فلا يرجع إل التمام إ ف السفر الثالث أو الرابع؟ وجهان، و الأقوى هو الثان، لأنّ العملية كما لا تون موضوعا

لوجوب التمام‐ بل الموضوع له هو العملية مع الاختلاف من دون إقامة‐ فذلك ينقطع الموضوع بمجرد إقامة عشرة أيام، لأنّ
الموضوع لو قيد بمن يختلف و ليس له مقام فمجرد كون السفر عملا له لا يوجب أن يرجع حم التمام ف السفر الثان.» صلاة

المسافر (للسيد الأصفهان)، ص: 170.
إطلاق ما دل عل مندرجا ف حينئذ فيما عدا السفرة الأول [4] ـ «أنه من الواضح عدم إخراج ذلك له عن الموضوع، فيبق

التمام الذي يجب الاقتصار ف تقييده عل المتيقن، و هو السفرة الأول.» جواهر اللام ف شرح شرائع الإسلام، ج14، ص: 281.
[5] ـ نساء، 101.

[6] ـ «عل أن استصحاب حم التمام الثابت له ف منزله أو ما ف حمه لا معارض له هنا، إذ معارضة ذلك كله بإطلاق ما دل
عل التقصير بإقامة العشرة الذي من المعلوم عدم إرادة الإطلاق فيه.» جواهر اللام ف شرح شرائع الإسلام، ج14، ص: 282.


